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While Western thinkers, emphasizing linear theories and Darwin's "evolution of species" 

theory, believed that the general spirit that governs the world has reached its maximum 

development and the happy human being of the modern era has reached self-awareness as 

the manifestation of this spirit. Even Fukuyama considers liberal democracy to be the 

inevitable fate of human societies, but over time, the challenges facing Western civilization 

became clear, and even people like Spengler, focusing on the cyclical course of history, 

predicted the decline and collapse of Western civilization. ! The main question of this 

research is: What has happened to Western civilization that Western thinkers have 

described as an unfinished project and are trying to transform their intellectual 

foundations? This article aims to enumerate these bases and examine the challenges facing 

them. The method of this study is descriptive-analytical. The findings of the research show 

that many of the challenges of Western civilization are rooted in the theoretical foundations 

of this civilization, and humanism, secularism, rationalism and scientism - which are the 

foundations of liberal democracy - cause serious challenges in civilization. It has become 

the west. 

Keywords: Western Civilization, Humanism, Secularism, Rationalism, Scientism, Liberal 

Democracy. 
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  میاا  تمون غرب مای فرارویچالش
 از دیوگاه غرب

 42/11/1412 پذیرش: تاریخ    92/11/2141 دریافت: تاریخ

 *اصغر میرخلیلیسیدعلی
 **الله جغتاییرحمت

 ***سیدجواد میرخلیلی
 (279-293) 

 چکیده
 «تطـور انـوا » ۀبـر ناریـات خطـی و ناریـ تأکیده اندیشمندان غربی، با کدرحالی

داروین، معتقد بودند روح کلی حاکم بر جهانیان توانسته به حداکثر ترقی خود برسد 
گاهی رسیده است  -ظاهر این روحعنوان به-و بشر سعادتمند عصر مدرن  به خودآ

، امـا دانـدمـیوامـع بشـری سرنوشت محتـوم جرا دمکراسی و حتی فوکویاما لیبرا 
د و حتی افرادی چون اشپنگلر، بـا ش آشکار غرب فراروی تمدنهای مرور چالشبه

بینـی اضـمحلا  و فروپاشـی پـیش غـرب ر سیر دَوَرانی تاریخ، بـرای تمـدنتمرکز ب
کـه  هآمـدتمـدن غـرب  ن است که: چـه بـر سـرآپژوهش  این اصلی ! سؤا کردند

ای ناتمام توصـیک کـرده و درصـدد تحـو  در مبـانی آن را پروژهاندیشمندان غربی 
های که این مبانی را برشمرده و چالش بر آن استمقاله این  ؟نداهفکری خود برآمد

هـای یافتـه اسـت  تحلیلی-این مطالعه توصیفی روشرا بررسی کند  ها آن فراروی
یشـه در مبـانی ناـری ر  ی تمدن غـربهابسیاری از چالشدهد پژوهش نشان می
مبـانی کـه -گرایـی علـم و گرایـیاومانیسـم، سکولاریسـم، عقـل ایـن تمـدن دارد و

 های جدی در تمدن غرب شده است  موجب بروز چالش -هستند یدمکراسلیبرا 
گرایـی، گرایـی، علـمتمدن غرب، اومانیسم، سکولاریسـم، عقـل :ن کلیدیاگواژه

 دمکراسی لیبرا 
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 مقدمه

یک فرهنهگ و تمهدن در عهرض عنوان به، مدرنیته رن بیستمل قیهرچند در قرن نوزدهم و اوا
ههای از دههه ،گرفهتمی قرار وگوگفتها کمتر مورد توجه، پرسش و ها و فرهنگدیگر تمدن

م. درواقهع، پایانی قرن بیستم شاهد تغییری بنیادین در رویکرد علوم و دانش اجتماعی هسهتی
تمامیهت مدرنیتهه و برخهی  دربهارۀخود  دین مدرن با رویکرد انتقاهای پستنفس بروز نظریه

 . استنهادن غرب در مسیر زوا  و انحطاط خصوصیات آن، حاکی از گام
 ۀبحران تمدن غرب را به حوز ۀبا زیرکی، مس ل کوشیدند 1هرچند افرادی چون هانتینگتون

ای ناتمهام یها فیلسهوفانی چهون هابرمها ، مدرنیتهه را پهروژه ،تمدنی هدایت کننهد ۀمواجه
)داوری،  اش امیهدوار شهدتهوان بهه آینهدهتوصیف کردند که با تقویت وجه گفتمانی آن، می

فوکو با نگاهی فلسهفی،  و ها و افرادی چون اشپنگلرمدرناما بسیاری از پست ، 14: 4917
رسهیدن تمامیهتبحران کنونی غرب را بحران در تفکر عنوان کردند که حاکی از انحطاط و به

ههای عیهار ارزشم براسها  صرفا  »  و این انحطاط نیز 41 :4973اوری، )د این تمدن است
: 4 ، ج4961)مطههری،  «بلکه با برخی معیارهای دیگر هم انحطاط دارد... ،نیستاخلاقی 

199.  
ن غرب، فاقد وجوه روشهن اثبهاتی هسهتند و بیشهتر امنتقد دیگرو  مدرنپستالبته تفکر 

یسهم نهه مدرنپسهت چراکهه ؛انهدمورد توجه واقهع شهده انتقادی مدرنیته ۀیک اندیشعنوان به
گاهی از ای جدا از مدرنیسم، بلکه صورت و مرتبهمرحله ای از بسط مدرنیسم است که خودآ

زاده و جمعهه)امهام باشهدآن مهی ۀعمهد رو بهه زوا  خهویش، ویژگهی ۀبحران مدرنیته و آیند
  . 36 :4933همکاران، 

معرفی کنیم، برای شهناخت « تفکر، فرهنگ و تمدن»ح اگر غرب را در سه لایه و سه سط
ف تفکهر غهرب، مبهانی تمدن و فرهنگ آن، باید تفکر غرب را بررسی کرد که مهم  

ترین معهرن
ترین دلایل اصلی عهدم شهناخت تمهدن غهرب، فکری و فلسفی آن است. شاید یکی از مهم

هها و کهه همهان بحهران-توجهی به این سه لایه بوده و فقهط محصهو  و ثمهرات مدرنیتهه بی

                                                           
1. Huntington 
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تاکنون دلیل، همینبه  .77-64 :4976)مصلح،  مورد بررسی قرار دادند -های آن بودآسیب
ای فنهی و فلسهفی درنیهافتیم؛ یها همچهون جریهان تجهددگرایی مجموعهعنوان بهما غرب را 

 یا با آن ستیز کردیم که هر دو روش غلط است. یممجکوب آن شد
روی مها که دو رویکرد نقد روبنایی و زیربنایی پهیشدرحالی ضمن آنکه در نقد غرب نیز

بوده است، عموما  نقدهای روبنایی صورت گرفته و کمتر به مبانی تمدن غرب پرداخته شهده 
هها و کهه در سهطح روبنهایی، بها بررسهی دسهتاوردهای مدرنیتهه، بهه بحهراناست؛ درحالی

شود، اما در نقد زیربنایی، مبانی یهای ظاهری که در غرب رخ داده است، پرداخته مچالش
مدرنیته و تمدن غرب که باعهث ایجهاد مشهکلاتی در مرحلهۀ عمهل و درنهایهت بهروز ایهن 

  گیرد.ها شده است، مورد نقد و مداقه قرار میآسیب
کهه هویهت فرهنهگ بهر محهور آن رقهم -تهرین وجهه ههر فرهنهگ اختصاصی ،تردیدبی

هها کند، آرمانکه زندگی و حیات انسانی را معنا میمعرفتی است  ۀآن سطح و لای -خوردمی
گاهی را رقمها را جهت میو ارزش زند، عالم و آدم می بخشد، متدولوژی و روش معرفت و آ

کند و هستی و نیستی و یا زنهدگی و مهرگ آدم را می را تفسیر و نسبت انسان و جهان را تعیین
و  ای همهراه بها بحهرانآرمانی یا جامعه ۀجامعوجودآمدن هباعث بدرنهایت و  نمایدمی تبیین

کهه شهامل -نقد و بررسی مبانی هر فرهنگ و تمهدن  رو،ازاینشود. می گوناگونهای چالش
شهناختی و جایگهاه و نسهبت شهناختی و روششناختی، معرفتشناختی، هستیمبانی انسان

 د.اهمیت اساسی دار -باشدانسان با این سه وجه می
در قالب ای که امروز نسبت به غرب گرایانهگرایانه و مطلقنگاه جزم بهوجهبات ،ضمن آنکه

د میهان تصهویر شوجدی قرار گیرد تا روشن  ۀآرمانشهر وجود دارد، باید این تمدن مورد مداق
بسیاری وجود دارد و امروز غرب  ۀظاهری که از غرب وجود دارد با ماهیت حقیقی آن، فاصل

سهفانه أقی در برخی مبانی و سطوح خود مواجهه شهده اسهت. متعمیهای با چالش و بحران
های زیرین تمهدن غهرب همهواره باعث شده که بررسی لایه شی،ینی و ظاهراندیظاهرب ۀغلب

گیهرد، ثیر ظاهر آن قرار بگیریم و حتی اگر نقدی نیز صورت میأتحت ت مغفو  بماند و صرفا  
وجودآمدن هغافل از آنکه آنچه باعث ب ؛یردگدستاوردهای تمدن غرب مورد نقد قرار می صرفا  
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 سری اصو  و مبانی بوده است.ها شده، بنای این تمدن بر یکاین مشکلات و آسیب
تها  یسهتکنارگکاشتن کامل لوازم و تکنیک فرهنگ غرب ن یامعنالبته نقد مبانی فکری به

درست غرب و  شناخت معنایبهصنعتی و اجتماعی متوقف شد، بلکه نقد مدرنیته  ۀدر صحن
انتخاب صحیح مسیر برای فرهنگ و تمدن اسلامی است تها دچهار سرنوشهت تمهدن غهرب 

کهه در -شناسهی خهود غربیهان بررسی انتقادی ما در اینجا برخلاف غهرب رو،ازاین. یمنشو
گاهی است مسیر ههای فهراروی تمهدن غهرب اسهت کهه دادن چهالشنشانمنظور به -خودآ

های فراروی تمدن غهرب چالش أمنش که: است سؤا بررسی این  دنبا ظاهری زیبا دارد و به
 ؟چه عواملی است

تناقضهات دلیهل بههفوق مبتنی بر آن است که خود مبانی تمهدنی غهرب  همقالاین  ۀفرضی
 ۀمنجر به مشکلاتی در مرحلهدرنهایت های تمدنی گردیده و موجود در آن، دچار این چالش

 بحران نیز رسیده است.  ۀت به مرحلعمل شده که البته برخی از این مشکلا
 تهاریخی و پدیدارشهناختی بهه ایهن مسه لهدیهدگاه از  روپهیش ۀذکر است که مقال شایان

ههای اجتمهاعی و تهاریخی پیهدایش ایهن تمهدن و ضمن اشاره به زمینههرو، ازاینپردازد. می
معانی و مفهاهیمی  نگاه تاریخی، بر بهباتوجهداشته است،  گوناگونهای تغییراتی که در سا 

ساخته اسهت، متمرکهز بخشیده و هویت آن را مشخص  سامانکه نظام معرفتی این تمدن را 
 باشد.می

  پژوهش پیشینۀ

ها و مقهالات متعهددی نگاشهته شهده اسهت کهه هرکهدام از دربارۀ مبانی تمدن غرب، کتاب
)اثهر  ط لیبرالیسمظهور و سقواند. شاید کتاب دیدگاهی به بررسی مبانی تمدن غرب پرداخته

طور خاص، موضوع زمینه دانست که بهترین آثار دراینآنتونی آربلاستر  را بتوان یکی از مهم
کنهد. وی  بررسی مهی -سمیبرالیل یو وجودشناخت یعیمابعدالطب ۀهستعنوان به-فردگرایی را 

ظهاهر سهازد. وی  را سمیبرالیل یو عمل ینظر تناقضاتی، خیتار هایگزارشکوشد که با می
دهد، بیشتر ناظر به بحهث هرچند یکی از مبانی تمدن غرب را مورد بحث و بررسی قرار می

 باشد. فردگرایی و صرفا  با نگاه تاریخی می
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همچنین، افرادی چون داوری اردکانی، شههریار زرشهنا ، اصهغر طهاهرزاده و محمهد 
غهرب را از دیهدگاه بیرونهی مهورد نقهد و زمینه دارند که عموما  تمدن مددپور نیز آثاری دراین

کوشد که تمدن غرب را از دیدگاه خود مبانی تمدنی رو میاند، اما مقالۀ پیشبررسی قرار داده
 غرب و اندیشمندان غربی نقد و بررسی کند.

 غرب چیستی

قطعا  تعریف  یم.کنقبل از ورود به بحث مناسب است تا مراد از غرب را هرچند مختصر بیان 
رسد از نظر می، اما بهدیگر سخت استتاریخی  ر مفهوم و پارادایمهق از غرب نیز مانند دقی

وقتهی از غهرب  دسهت آورد. اصهولا  آن با مفهوم شرق، بتوان معنایی از آن بهه ۀرهگکر مقایس
ای اعم از معنای جغرافیایی تا معانی انتزاعهی و تمهدنی آید، معانی چندگانهمیان میسخن به

 دارد.شناسی   نیاز به مفهومکند که در گام او  ور میبه ذهن خط
غرب همان  ، مقصود ازشاید نخستین معنای آن، معنای جغرافیایی باشد که از این دیدگاه

معنهای دیگهر آن،  .باشهدزمین و شرق عالم میشرق نیز، مشرق زمین و غرب جهان ومغرب
کمونیسهتی اسهت و  و یدارمایهسر یهامعنای غرب و شرق سیاسی است که منطبق بر نظام

دو، معنهای  اما سهومین معنهای ایهن ست؛نیز ناظر به همین معنا« نه شرقی، نه غربی»شعار 
در معنهای  شهوند.های خاصی از یکدیگر متمایز مهیباشد که با ویژگیتمدنی و فرهنگی می

هتمدنی و فرهنگی، غرب  ج خاص خود، ها و نتایها، دستاوردجریانی فکری و فلسفی با روی 
باشهد. در ایهن معنها همچون: مدرنیته، تکنولوژی، علم جدید، ترقی، استثمار و استعمار می

  کهه براسها  7: 4973)داوری، « هاسهتجا نیست، بلکه فضها و جهای چیهزغرب هیچ»
مکهان  محور پدیهد آمهده و تهدریجا  بسهط یافتهه اسهت. ایهن غهرب گرچهه درتفکری انسان

های فکری ده، اما امری جغرافیایی نیست، بلکه براسا  شاخصهجغرافیایی خاصی ظاهر ش
شوند. البته غرب در معنای انتزاعی خود نیز در سه بندی میو فرهنگی، شرق و غرب صورت

 اند. کار گرفتهشناسان یکی از معانی فوق را بهمعنا استفاده شده است که هر یک از غرب
ه و مبهانی اصهلی و از سهنخ اندیشهه و تعیهین تفکر و رویکرد، فلسهف مثابهبهالف  غرب 

غرب است. در ایهن  ۀترین ساحت و مرتبترین و مبناییم و وجود است که عمیقنسبت با عالَ 
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اسهت.  گونهاگونههای مداری و نفی پروردگار در صهورتغرب همان کفر و انسان ،ساحت
قری در مواجههه بها افرادی چون داوری اردکانی، سیدمرتضی آوینی، مددپور، فردید و میربها

 ؛نداهدیغرب، این رویکرد غرب را به چالش کش
بهزرگ کهه در میهان اندیشهمندان ۀ راه مدرنیته و تصویری از آینهد ۀنقش مثابهبهب  غرب 

فرهنگهی و  اجتماعی و سیاسی و اقتصادی غهرب، ترسهیم شهده اسهت. ایهن سهاحت غالبها  
 ؛باشدهمان مدرنیته می قعدروا که است اجتماعی و ناظر به ساحت روابط اجتماعی

 تهرین سهاحت غهرب اسهتتمدن مادی و عینی که ظهاهرترین و عینهی مثابهبهج  غرب 
 . 43: 4934)بیگدلی، 
آیهد، میان میآن سخن به ۀاصولا  وقتی که از غرب و رویکرد و روی  به معانی فوق، باتوجه

 ۀیک مجموعه ر قالبدنیست، بلکه مقصود ما بررسی غرب  و سیاسی مراد غرب جغرافیایی
باشههد. کههه بهها تمههدن و فرهنههگ شههرق متفههاوت مههی فرهنگههی، اجتمههاعی و تههاریخی اسههت

میزان تهأثیر و برخهورداری ههر کشهور از صورت، معیار شرقی و غربی بودن کشوری، دراین
. در ایهن مقالهه، مهراد مها از غهرب، غربهی اسهت کهه فرهنگ و تمدن شرق یا غهرب اسهت

ههایی کهه در ن تعلق دارند، امها اسهکیموها و سرخپوسهتان و کهولیانگلستان و آمریکا به آ»
اند، ارتباطی با آن ندارند، بنابراین، روشن است که غرب عنوانی اسهت سراسر اروپا سرگردان

هها، دا  بر حیات نفسانی واحد و یک فعالیهت خلاقهۀ خهاص و مشهخص بها تمهام اندیشهه
 ؛ امها ایهن 69: 4911)هوسهر ، « آنها، تأسیسات و نهادهای مربهوط بهه مشکلات، طرح

حیات نفسانی واحد، ظاهری دارد و باطنی که ما قصد داریم با گکر از ظاهر آن، آنچهه را در 
 بُن و باطن آن هست، نقد و بررسی کنیم.

غهرب امهروز نداشهته باشهد و بهه  بهاگر کسی نگاه تمدنی  شناسی، در غرباسا براین
و  اندیشهیب دچار سادهردر تحلیل و ارزیابی غ ،باشد شدن آن اشراف نداشتهکیفیت جهانی

برانگیهز آن تواند بین ظهاهر زیبهای آن و مبهانی چهالشنمیراحتی شود و بهمی نگریسطحی
  تمایز قائل شود.
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 غرب تاریخ

های مبانی تمدن غهرب، بایهد بهه تحهولات آنکه بسیاری معتقدند برای یافتن ریشه بهباتوجه
 صهورتبههیونان باستان و رنسانس، مراجعه کرد، لازم است ابتدا  خصوصهتاریخ غرب و ب

های تمدنی غرب که باعهث بهروز ایهن مؤلفهسپس مبانی و ؛ اجمالی، به این تاریخ پرداخت
بیهان کلهی از  ۀارائه رو،ازایهنگیهرد. ها شده است، مورد بررسی قهرار مهیها و بحرانچالش

غرب است کهه ایهن تهاریخ، رونهد ظههور و بهروز تاریخ  ۀزیربنای تمدن غرب، منوط به ارائ
 ها، این تمدن را محقق ساخته است.های ناشی از آنکند که کنشهایی را بیان میاندیشه

قبهل از مهیلاد در  شهش و هفهتغرب در معنای تاریخی و فرهنگی خود، از حدود قرن 
بهه تمامیهت خهود در چند دوره شکل گرفتهه و اکنهون کهه  ده و تدریجا  شیونان باستان ظاهر 

 پسامدرن قرار دارد. ۀرسیده است، در مرحل
مرحلۀ او   پیدایش غرب و ظهور آن، از حهدود قهرن شهش پهیش از  الف( غرب باستان:

 . در ایهن 11: 4919شود و تا حدود قرن پنج میلادی ادامه دارد )زرشهنا ، میلاد آغاز می
انهد. یونهان وم و یونهان مطهرحفقط دو کشور ر -که هنوز مسیحیت ظهور نکرده است-دوره 

جهت در بررسی مبانی تمدن غرب اهمیت دارد که غرب امروز از دورۀ رنسانس باستان ازاین
های خود در یونان باستان را دارد و حتی نمود روح کنهونی بعد، سعی در بازگشت به مؤلفهبه

ی یونهانی، بها وجو کرد. در آن دوره، عقل جهزوتوان در روح غرب باستان جستغرب را می
جویی و خودبنیهادی مسهتور، حهاکم بهود. وجهود دیگهر عناصهر همچهون خصلت حقیقت

های مشترک هر دو از دیگر مؤلفه 1دمکراسی، اصالت قدرت، اصالت طبیعت و اگوسنتریسم
 باشد.دوره می

 شود،شامل می را میلادی چهارده و پانزدهتا قرن  پنجاین دوره که از قرن  :وسطاب( قرون
 کههباشهد یونانی می ۀکلیسا و فلسف ازسویمسخ جوهر دینی تعالیم مسیحیت  ۀمان  دور)ه

شود. بسیاری غرب از دوران طلایی و درخشان عصر باستان وارد دوران ظلمانی و اختناق می
شمارند؛ نیاز ضروری برمیجدید و معاصر غرب، یک پیش ۀرا برای فهم دور اوسطفهم قرون

                                                           
1. egocentrism  
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 . 111: 4961)شریعتی،  است اوسطالعملی در مقابل قرونسقرون جدید، عک چراکه
در پایهان  نگر یونانی، جریان فعالی بود که تدریجا  ، عقل بنیاداندیش جزئیاوسطدر قرون

گرایهی خودبنیهاد عصهر جدیهد را های ظهور عقهلخود را آشکار ساخت و زمینه اوسطقرون
ن دوره، آگرانهه پدیهد آمهد. در ه محاسهبهگیری نگاهای شکلتدریج، زمینهفراهم ساخت و به

ساختن مترادف با دانست و متمدنهای وحشی میساختن انسانغرب رسالت خود را متمدن
. درمجموع، و تعلیم اندیشه و زندگی برمبنای مکتب ارسطو بود شدنشدن و اروپاییمسیحی

ه در پیوند تنگاتنگی بها بود کدر سیطره و اسارت دو نهاد ف ودالیسم و کلیسا  اوسطروح قرون
 یکدیگر بودند.

جدیدی شد. بسیاری خهروج اروپها را از  ۀن دوره، تاریخ غرب وارد مرحلآگرفتن با پایان
ی مسهلمانان دخصوص فنهون دریهانورهسبب آشنایی غربیان با تمدن اسلامی و بن دوره، بهآ

 گرا خارج شونداز فضای جزم ها آشنا گردند ومدد آن با دیگر سرزمیندانند که توانستند بهمی
   .146و141: )همان

جانبه علیهه کلیسها و دسهتگاه حاکمهۀ سیاسهی، گیری جنبشی همهبا شکل ج( رنسانس:
پهانزده و و تها قهرن  شده آغاز چهاردهاز قرن که  رنسانسشود. غرب وارد مرحلۀ رنسانس می

بی و حتی آرنولد توئین باشدعامل تاریخی نزدیک برای تکوین مدرنیته می، ادامه دارد شانزده
و نیز اسؤالد اشپنگلر، فیلسوف تاریخ آلمانی، معتقدند که آغاز  -مورخ انگلیسی قرن بیستم-

 ۀمدرنیتهه در ایهن مقطهع دور . درواقع، 91: 4919عصر مدرن، رنسانس است )زرشنا ، 
س شهروع . در این دوره، نقطۀ مدرنیتهه و تمهدن غهرب، بها رنسهانکندجنینی خود را طی می

 دهد.شود که اومانیسم، روح غرب مدرن و مدرنیته نیز جان غرب مدرن را تشکیل میمی
 ۀوسهطایی، همهواره بهین خهدا و شهیطان سهرگردان بهود، در دورکه انسان قهروندرحالی

عنوان اومانیسم راه افتاد که سهعی در بازگشهت بهه انسهان دوران باسهتان با رنسانس، نهضتی 
کرد. این انسان، با رد تمام به دین و کلیسا، به استعدادهای خود تکیه می دداشت که بدون تقی  

مسائل موجود در  ۀ، به دنبا  حاکمیت تجددخواهی در هماوسطمبانی معرفتی خود در قرون
رنسانس بازگشت صریح و عریان به یونان باستان بود تا دنیوی بودن  ،زندگی خود بود. درواقع
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خدا باشد، بهر  ۀگکشته تاریخ اعلام کند و بشر را بدون آنکه ذیل سای ۀتر از همعالم را عریان
 . 143: 4934)بیگدلی،  مسند نشاند

که از قرن هفدهم شروع شهده و تها قهرن بیسهتم ادامهه -در دوران مدرن  د( غرب مدرن:
ای مبانی تمدن غرب در مدرنیته عینیت یافت. در این دوره، کلیسا و دیهن بهه گوشهه -داشت
صهورت کنندگی ندارند و این علم تجربی است کهه بههده شده و هیچ استقلا  و تعیینکنار ز

کند و خود کند. در این دوره، بشر غربی تعریف جدیدی از خود ارائه میخودبنیاد حرکت می
شود و به قو  نیچه، در این دوره دهد و همه چیز با او سنجیده میرا محور همۀ عالم قرار می

  و عقل خودبنیاد مسهتور در دورۀ باسهتان مطهرح 431: 4911است )نیچه، دیگر خدا مرده 
نفهع اومانیسهم تغییهر یافتهه و بها سهوداگری صورت میراث یونانی بهشود و در یک کلام، می

حتی در این دوره، انسان غربهی تحهت  . 17: 4919کند )زرشنا ، یهودی پیوند برقرار می
پرسهتی جهای نهوعی علهمگهردد و بههجدیهد مهیهای علمی، سرسهپردۀ علهم تأثیر پیشرفت
  .گیردمیخداپرستی را 

فرهنگی و یک رویکرد است که بها رنسهانس، وجهود -مدرنیته یک افق تاریخی ،بنابراین
  و ممکهن نیسهت کهه بهدون درک و 4939)زرشهنا ،  تاریخی غهرب مهدرن شهروع شهد

مدرنیسم،  چراکهست یافت؛ تمام تمدن غرب دوشدن در مبانی و مبادی آن، به اخک تامسهیم
کهه تغییهرات  اسهتنمود بیرونی تمدن جدید غرب و نمایش عینی تفکرات و مبانی مهدرنی 

 .بعد آغاز کرده استاساسی خود را از رنسانس به
ها و مشهکلات تمهدن غهرب همچهون رواج دهد که بحرانبررسی تاریخ غرب نشان می

یی و ظاهربینی، شیوع ابتکا  و انحطهاط گراشناختی، سطحیانگاری اخلاقی و معرفتنسبی
عنهوان به -ویژه روابط بین زن و مرد و کالایی شدن مناسبات انسانیبه-در روابط بین آدمیان 

پهیش از فطهرت و هویهت معنهوی ازآدمی بیشو کند نتایج و پیامدهای مدرنیته بروز پیدا می
یانه با طبیعت و دیگر افراد بشر خودبنیاد در تضاد استیلاجو ۀسوبژ صورتبهخود دور شده و 

  . 97: 4919)زرشنا ،  گیردقرار می
به دنبا  آن اسهت که  باشدمیقرن تداوم، گسترش و تسلط مدرنیته قرن نوزدهم و بیستم، 
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هها را در هها و تمهدنهای مربوط به دیگهر فرهنهگچالش ازطریق توسعه و جهانی شدن، که
ههای مهرور نشهانهد، امها بههسهازمان بخشه خهود حهل کنهد و ۀارچوب فرهنگ و اندیشهچ
 د.شورسیدن آن ظاهر میپایانبه

 -که از قرن بیستم شروع شده و تاکنون ادامهه دارد-مدرن در دوران پست مدرن:ه( پست
 . 11: 4939شهود )زرشهنا ، رسهیدن مدرنیتهه ظهاهر مهیتمامیتعوارض و پیامدهای به

و  بحهران نمایتمام ۀ، آیناست اومانیستی انگارینیست روح همان تداوم مدرنیسم، کهپست
 پسامدرنیسهم در توصهیف 1اوئنر . کریگاست مدرن غرب و فراگیر تمدن ساختاری انحطاط

 ۀسهیطر و انحطهاط سهقوط دقیقها  در دوران کهه است اتفاقی پسامدرنیسم»نویسد: می چنین
مدرن و وضعیت حاکم بهر ایهن  . اندیشۀ پستAnderson,1998, 8« )است داده رخ مدرنیته

 وضوح آشکار کرده است.دوره نیز، زوا  این مبانی را به
گیری تمدن غرب را رصد کنهیم، بایهد تاریخ غرب، اگر بخواهیم شکل بهباتوجهبنابراین، 

ه که. درحهالینیمگیری و جنینی، تکوین، تثبیت و انحطاط دنبا  کشکل ۀآن را در چند مرحل
 مدرنیتهه، تها یونهان و اسهاطیر مربهوط بهه آن امتهداد گیریشکلهای لحاظ تاریخی، زمینهبه

تعامل معنویت مسیحی با زندگی دنیوی و عقلانیهت و دیگهر  ۀو نحو اوسطقرون ، امایابدمی
  است.ساز تکوین آن بوده زمینه ،های فرهنگی و اجتماعیپدیده

و آغهاز  میلادی چهاردهم در اواخر قرن ظهور آن ام، از هنگمدرن غرب تفکر اومانیستی
کهه حاصهل آن عقهل خودبنیهاد  گکرانهدخود را می «تکوین دوران»، هفدهم تا قرن رنسانس

دههد. ایهن تفکهر در قالهب سهاختاری دکارتی است که روح فلسفۀ مدرن غربی را شکل می
توان این دوره را دهد و میه میو هجدهم ادامتمدنی همچنان به تکوین خود در قرن هفدهم 

ههایی گیرد و وعدهدوران تثبیت مدرنیته نامید که ساختار سکولاریستی علوم جدید شکل می
نفسانین  راسیونالیزم و اعتقاد به «تثبیت دورۀ» بینیخوش آثار اینکه  دشومبنی بر رفاه داده می

)ر.ک. زرشهنا ،  کهرد مشهاهده غربی ر فلسفۀد تواننیز می نوزدهم قرن خودبنیاد را تا نیمۀ
عنوان فلسفۀ بزرگ اومانیستی غرب مهدرن در این دوران، فلسفۀ اومانیستی هگل به . 4911

                                                           
1. Karig Owner  
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گیهرد میآشکار قرار  انحطاط در سراشیبی اومانیستی ۀ، فلسفاز هگل پسکند، اما ظهور می
 گرایهیعقل» به 1«گور یرکهکی» معنوی تقاداتدر ان توانرا می فروپاشی از این هاییجلوه که

 مشاهده کرد.  «هگلی
انحطهاط  ۀرسهیدن مدرنیتهه، مرحلهتمامیتبعد از دوران تثبیت و با آشکارشدن علائم به

گهاهی و روزگار انحطاط مدرنیته حیات دورانن  مدرنیسم است که واپسینپست  فراگیر و خودآ
این مرحله نیز غهرب درصهدد بهازنگری در مبهانی و  در البته .تاس انحطاط بحران به نسبت

گاهی نسهبت بهه بحهران ههای فهراروی خهود اصو  تمدنی خود برآمده و درواقع نوعی خودآ
 د.یابمی

ای یکی از این مبانی تمدن غهرب تاریخ غرب حاکی از آن است که در هر دوره ،بنابراین
شهدن تدریج با نمایهاناما به ؛کندتثبیت پیدا می در مدرنیته بروز ودرنهایت گیرد و شکل می

های بنایی آن همچون بحران زیست، بحران اخلاق و معنها، و بحهران معنویهت، ایهن چالش
ت اساسی ازسوی متفکران و اندیشمندان غربی و غیرغربی مواجه سؤالامبانی نیز با چالش و 

 شوند.می

 غرب تمدن مبانی

ههایی مؤلفههظهاهر زیبها، دارای مبهانی و بهه که این تمدنن دهد بررسی تاریخ غرب نشان می
های فراروی چالش بهباتوجهعینیت یافته است و اکنون ها براسا  آن باشد که تمدن غربمی

زیربنا و مرکز تمهدن  چراکههایی شده است؛ این مبانی، تمدن غرب دچار مشکلات و آسیب
د و فیلسوفان، پیامبران دنیهای متجهدد دهبزرگ غرب را روش فکری و فلسفی آن تشکیل می

تفکهر، تغییهر و التقهاط و  ۀ . حا  اگهر در نهوع و نحهو11: 4934 )بیگدلی، باشندغرب می
کنهد یها شهکل خهود را حفهظ تبع آن تناسب پیدا مهیساختارها به ۀوجود آید یا بقیهچالشی ب

ههای مؤلفههسی کند که در صورت مقاومت، آن تمدن رو به اضمحلا  خواهد رفت. بررمی
دوم قهرن  ۀآن است که به تمامیت خویش رسیده است و لهکا از دهه ۀدهندتمدن غرب نشان

پردازی پیرامون انحطاط و بحهث زوا  غهرب هسهتیم کهه سهعی بیستم میلادی شاهد نظریه
                                                           

1. Kierkegaard  
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ها، در مبانی فکری خود تحو  شهگرفی ایجهاد کننهد. هرچنهد این بحران بهباتوجهاند داشته
که با تقویت وجه گفتمانی خهود، بهه آینهده امیهدوار باشهند، برخهی نیهز  یدندکوشبرخی نیز 

 دند.کربینی صراحت، انحطاط و زوا  آن را پیشبه
زیربنا و زیرسهاخت  ۀمنزلکه به-تمدن غرب  مبانیدهد که بررسی تاریخ غرب نشان می

گرایهی و مگرایهی، علهاومانیسم، سکولاریسم، عقل -اصلی و روح حاکم بر این تمدن است
شناسهی، شناسهی، معرفهتهسهتیۀ باشهد. ایهن مبهانی در چههار حهوزی مهیدمکراسلیبرا 
گیری این تمدن شده اسهت و امهروزه شناختی قرار دارد که باعث شکلشناسی و روشانسان

 ،باشهیم. بنهابراینههایی در تمهدن غهرب مهیو بحران با چالش در این مبانی، شاهد چالش
پاسهخ هها آن باشد که بههای ظاهری غرب، ناشی از اصو  و مبادی مینیها و نابسامابحران

 داده نشده است.

 شناختیانسان مبنای عنوانبه اومانیسم .1

جریان فکری و فلسفی خاص عنوان ی اومانیسم است که بهترین ارکان تمدن غربیکی از مهم
. اومانیسم است دا کردهپیعینی  ظهوربعد در تاریخ فلسفه و تمدن غرب، از عصر رنسانس به

که از دیدگاه فلسفی و تاریخی خود، صفت اصلی و ذاتی دوران مدرن است، علاوه بر اینکهه 
گری پرداخته، در همۀ وجود و اَشکا  حیات در قالب جنبش ادبی در آغاز رنسانس، به جلوه

یکن تمدن غرب، جاری و ساری و هستۀ مرکزی آن است و علاوه بر تبلور در فلسفۀ حسی به
و راسیونالیسههم سوبژکتیویسههتی دکههارت، نماینههدگانی همچههون مههارکس و فوئربههاخ دارد 

ترین تحو  اومانیستی فلسفۀ  . شاید شک دکارتی را بتوان بزرگ93و91: 4919)زرشنا ، 
تهرین تغییهر مبنهایی غرب دانست که انسان تبدیل به سوژه و دیگر اشیا ابژه شدند و این بزرگ

  .437: بود )کرد فیروزجایی
ها، انسان اصالت داشته و دارای کرامت ذاتهی اسهت، هرچند، در همۀ ادیان و ایدئولوژی
که دیگر  استبلکه حاکی از اصالت انسان و ربوبیت این اصالت در عرض خداوند نیست، 

عهالَم  یهایها و خوبیباشد، بلکه انسان محور بدبنده و مولی نمی ۀوی با خدا، رابط ۀرابط
نفهی خهدا  معنهایبهمدرنیته است،  ۀمداری که اسا  و جوهرراین، هرچند انساناست. بناب
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پردازان آن از ظاهری مکهبی برخوردار و بهه خداونهد معتقهد نیست و حتی بسیاری از نظریه
 ، اما خداوند یکی از موجودات پیرامون انسهان و ذیهل انسهان 13: 4919)زرشنا ،  بودند

 شود. تعریف می
ذات آن اسهت کهه ناشهی از  وسم نه امر عارض بهر تفکهر غهرب، بلکهه جهزاومانی ،البته

 :4913 )داوری، سهازدمدرن است و ساختار تمدن غهرب را مهی ۀخودبنیادی و سوبژکتیویت
به عقل خودبنیهاد و منقطهع از وحهی، دنیامهدار، سهودجو و  با اتکا . انسان غربی، دیگر 31

است کهه بهه « نفس اماره»باشد که مظهر تام یشده و به دنبا  استیلا بر دیگران م طلبلکت
شهدن اسهت )زرشهنا ، بشر احتمالا  به پایهان خهود درحها  نزدیهکقو  فوکو، این اختراع 

 رهای ترکش اصالت انسهان اسهتین تید آخریچه و فرویات مارکس و نینظرو شاید   4916
  .6: 4913)حکاک، 

ههای گونهاگونی اکنون بها بحهراندهد که غرب حا ، بررسی این مبناین تمدنی نشان می
هایی برای تمدن غرب شده اسهت. طبهق فلسهفۀ هگهل، روست که باعث ایجاد چالشروبه

شود، چراکه تفکر اومانیستی دچار بحران و فقر معنویت گشته و غرب از درون مضمحل می
  .4916اندازی حرکت فرهنگی و تمدنی را ندارد )بیگدلی و همکاران، دیگر توان راه

دو در های اصلی هر تمدنی هستند، اما این که نظام دینی و نظام اخلاقی از سازهحالیدر
 . شهاید 63: 4911انهد )جمعهی از نویسهندگان، نظام غرب، با چالش جدی مواجهه شهده

باشد که با انکهار ضهرورت ترین بحران نگاه اومانیستی، تنز   انسان به مقام حیوانیت میمهم
مدار خود، حاصل شهده اسهت. با تکیه بر عقل خودبنیاد و نفسانیت هدایت قدسی و دینی و

این مس له باعث شده است که در این نظام اخلاقی و دینی همه چیز دائرمهدار سهود و زیهان 
شهود. های بشر تعریف میگردد که براسا  خواستهباشد و حتی اخلاق نیز امری نسبی بشر 

خهواه در مقهاطع بحرانهی ایهن تمهدن و معنویهتلکا، امروزه شاهد ظهور جریانات معنهوی 
که برخی، چون راسل و پیتر سورکین، دورۀ آیندۀ بشریت را دورۀ بازگشت بهه حدیهستیم؛ به

  .439: 4934دانند )بیگدلی و همکاران، دین و معنویت می
باشد که بهر زیستی میهای محیطهایی که اومانیسم به دنبا  دارد، چالشاز دیگر آسیب
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جای جواب به عقل هبنوع نگاه جدید به انسان حاصل شده است. انسان در تمدن جدید،  اثر
طبیعهت را  هقدم، سعی کرد نخستینباشد و در و قلب، به دنبا  ارضای وهم و خیا  خود می

قهدر بژکتیوی بیکن شهروع شهد، آنوامیا  خود تغییر دهد. این مشکل که با نگاه س مسیردر 
کند تا مطابق میل انسان گردد و لکا بشر به دنبا  وهم و خیهالات خهود طبیعت تغییر پیدا می

رفت و تمدن ابزاری وارد تاریخ بشر گردید. در این نگاه، دیگر نباید با طبیعت هماهنگ شد، 
بلکه باید طبیعت را درجهت هماهنگی با انسان، تحت استیلای خود درآورد. این بهرخلاف 

 . داندمیهمراه با محافظت از آن  راطبیعت  تمدن اسلامی است که استفاده از
باشهد کهه از ایهن بحران دیگر اومانیسم، بحران معنا و ازخودبیگانگی انسان امروزی مهی

ت گرفته است. به قو  آندره مازلو، تمدن مدرن نخستین، تمدنی اسهت کهه بهه ایهن  مبنا نش
از اومانیسهم و  له توانهد پاسهخ دههد. ایهن مسهنمهی «؟ی زنهدگی چیسهتامعنه»که  سؤا 
شهود، آن وجهود یا انکار مهی رفته وقتی خدا به حاشیه چراکهمحوری آغاز شده است؛ انسان

 محهوری منجهر بهه خهأاین انسان شود. طبیعتا  متعالی که در انسان تعبیه شده، فراموش می
با  شود و درواقع،شود و در اینجاست که دیگر، انسان گرگ انسان میمعنوی و بحران معنا می

شود. حتی بحران ازخودبیگانگی که امروز در غرب رواج دارد، کالا برخورد می مثابهبهانسان 
ب: 4939)زرشهنا ، اسهت ناشی از این انقطاع انسانیت از خدا و غفلت از حقیقت انسان 

93 . 

 شناختیمعرفت مبنای عنوانبه راسیونالیسم .2

ز وحی است. این نهوع برداشهت کهه بها از دیگر مبانی تمدن غرب، عقل خودبنیاد و منقطع ا
برداشت تمدن اسلامی از عقل تفاوت دارد، معطوف به تولید بیشتر و سود بیشهتر اسهت. در 

ههدف  ، 19: 4917که مشخصهۀ بشهر در دوران جدیهد اسهت )داوری، این نوع عقلانیت، 
 ،گهردیعبهارتبهه .شناخت امور نیست، بلکه بهبود زندگی اجتماعی نیز مدنظر اسهت صرفا  
بایهد فراگرفتهه شهود و شود بلکه استعدادی است که میتلقی نمی موهبتی الهی انسان، عقل

  . 4971)دلاوری،  ازطریق آن زندگی اجتماعی و سیاسی دچار تحو  گردد
بهیش از در این نوع عقلانیت که عقل خودبنیاد مستور در دورۀ باستان مطرح است، عقل 



 3932پاییز و زمستان / ششممطالعات سیاسی تمدن نوین اسلامی/ سال سوم / شمارۀ    209

دههد و ستند، باشد، به جههان و موجهودات صهورت مهیآنکه شناسندۀ چیزها، آنچنان که ه
جدای از اراده و قدرت نیست. عقل استیلاجوی نفسانی که مبنای این تفکر و تمدن را شکل 

های گونهاگون تفکهری و ها و گرایشداده است، در دورۀ جدید، مبنای بسیاری از ایدئولوژی
داری و بوروکراسهی ام سهرمایه  و حتی نظ16: 4919فلسفی و علمی قرار گرفته )زرشنا ، 

 مدرن نیز تجسم همین عقلانیت است. 
های مدرنیته بوده است. این نهوع این مبنای تمدنی غرب نیز منشأ بروز بسیاری از چالش

عقل که تحت عقل کل و وحی الهی قرار ندارد، صرفا  مربوط به حوزۀ معاش و امهور دنیهوی 
قل قدسی، در تأمین امور دنیوی و حل تمام مشکلات نبردن از عدلیل بهرهبوده و درنهایت به

 ماند.زندگی بشر نیز ناکام می
ی ینوعی دعقلانیت ابزاری که    صرفا  47: 4971)مددپور،  خوردبه چشم میدر آن د کم 

شهود؛ بهرده مهیکهار عی و زندگی روزمره بهیهای حسی و طبدر دادهکند و در ظواهر سیر می
هدف از ایهن نهوع  است. رویگردان و الهی دارد و از تفکر معنوی شتر شأن حسابگرییب لکا،

واسطۀ عقهل حسهابگر او باشد که بهعقلانیت صرفا  گسترش نیازهای غریزی و مادی بشر می
جهان  شود و لکا انسان سعی دارد با عقل و تکنیک، بر عالم و آدم سیطره پیدا کند وتوجیه می

 . 31: 4971خود تغییر دهد )مددپور، انی ج نفسیش و برای رفع حوایرا برای خو
انگاری و تکثرگرایی مدار بشر، موجب سیطرۀ نسبییافتن عقل نفسانیتاصالتهمچنین، 

گردد؛ زیرا اهواء آدمی متکثر است و وقتی عقل بشهر ذیهل نفسهانیت قهرار گیهرد، لاجهرم می
  .16: 4919انگاری خواهد شد )زرشنا ، موجب نسبی

عقهل تجربهی، انسهان را از عقهل  یربی با انکار هرگونه حقیقهت مهاورابنابراین، تمدن غ
کند و وقتی عقل جزئی انسان، ارتباط خود را با عقل قدسی از دسهت داد، قدسی محروم می
 ور شود و آن را تحت تسلط خود دربیاورد.ه غوطهدهد که در تمام عالم ماد  به خود اجازه می

کند؛ اما ای را پیشنهاد میابزاری، عقلانیت مفاهمهالبته غرب برای حل بحران عقلانیت 
 د.شوهمین امر نیز منجر به نسبیت مفرط حقایق می
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 شناختیهستی مبنای عنوانبه سکولاریسم .3

عنوان فراگیرترین فرهنگ به-زدایی از عالم است که محور دیگر، سکولاریسم یا همان تقد 
ههایی را در بُعهد ور دارد و چهالشدر تمام محصولات تمدن غرب حض -شاخص مدرنیسم

فرهنگی و اجتماعی در پی داشته است و به اعتقاد افرادی چون برژینسکی، آنچهه ابرقهدرتی 
و نهه  یغربه ۀختیگسهعنهان سهمن یسکولار ،دههدیزوا  قرار مههمچون آمریکا را در معرض 

لاریته را انکهار پیوند میان مدرنیتهه و سهکو کوشندمیای البته عدهباشد. ها میبرخورد تمدن
 سکولار است.  کنند، اما مدرنیته ذاتا  

راندن دین و حاشیهشناختی و بهمعرفت ۀبه دنبا  تحولات عظیم فکری در غرب در عرص
دیگهر، بسهیاری سو و استفاده از دستاوردهای فکری و صنعتی ازسهویهای دینی ازیکآموزه

ولاریسم خود متأثر از اومانیسم است که البته سکپیشرفت غرب را ناشی از این امر دانستند. 
بهه اینکهه گکاری درنظر گرفت و نقش مبدأ قدسی را انکار کرد. باتوجههانسان را ملاک ارزش

شود که در عرصۀ های گوناگونی مواجه بود، مشاهده میاین مبنای تمدنی غرب نیز با چالش
 باشد.رو میهایی روبهها و حتی بحرانعمل نیز غرب با چالش

زدایهی از عهالم و زمینهی ازآنجاکه روح سکولاریسم با تکیه بر عقل اومانیسهتی قداسهت
امور وجهی بشری است، دیگر شریعت قدسی، مبنای دنیا و آخهرت مهردم قهرار  ۀنمودن هم

اندیشی عقل خودبنیاد نفسانی توجه شود، نه فقهط آخهرت و به تدبیر و چاره گیرد و صرفا  نمی
این مبنا، دیگر حتی معاش سالم متعاد  مبتنی بر معنویات دنیا نیز از  هبباتوجهکما  معنوی. 

د که امروز جهان غهرب بها آن شوای میهای اجتماعی عدیدهرود و منجر به بحراندست می
  .11: 4919)زرشنا ،  مواجه است

، بهه جههان و انسهان غهربنگاه ارزشهی یکی از تبعات سکولاریسم از دیدگاه فلسفی و 
نتایج تمدن غرب و  ازباشد که کشورهای جهان سوم می دیگردوزی و استعمار منابع انثروت

 آن نیز بر اثر کنارگکاشتن دین و مبانی اخلاق است.
بحران دیگری که مبنای تمدنی غرب به دنبا  دارد، بحران معنا و عدم وجود درک انسهان 

 ۀلهی دارد. این انقطاع که نتیجا أباشد که ریشه در انقطاع از مبداز چیستی و کیستی خود می
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هایی همچون علهم زدایی غرب بوده و با ظهور مکتب پوزیتویسم حتی در حوزهیند افسونافر
نیز اتفاق افتاده است، باعث شده که جایگاه انسان غربهی در هسهتی معلهق و مهبهم بمانهد. 

ان معنها را بها د که بحهروشکاین چالش پدیدآمده از سکولاریسم، می ۀالبته، غرب با مشاهد
سخن از بازگشهت بهه معنویهت بهه میهان  هایی پر کند و حتی افرادی چون فوکومعنویتشبه
تواند مها را یاست که م ییتنها هنوز خدا»گوید: ای میآورند و حتی هایدگر در مصاحبهمی

شناختش از روح زمانه، معتقد اسهت کهه  بهباتوجهاما  ؛ 13: 4971)مددپور،  «نجات دهد
  بیان این مطلب نرسیده است. فرصت

وارگی ءهستی و زندگی بشر به مشهودات مادی عالم، منجر به شی ۀضمن آنکه تقلیل هم
شود و لکا انسان غربی برای پاسخ به بحران معنای فراروی خهود، ساحت اندیشه و کنش می

خ آنکهه بهه پاسه بههباتوجههرود، امها به دنبا  پاسهخی در عهالم محسوسهات و تجربهی مهی
 انگاری فهم را به دنبا  خواهد داشت.کند، شکاکیت و نسبیتای دست پیدا نمیکنندهقانع

های نامیمون مدرنیته اسهت، ریشهه در زیست نیز که یکی از محصو محیط حتی بحران
زدایی از عالم زیست، ناشی از تقد ریختن محیطهماین مبنای تمدنی غرب دارد؛ چراکه به

خصهوص، عالم است که انسان دیگر فقط دغدغۀ زندگی دنیوی دارد و دراینو نگاه زمینی به 
د ش از عهالم بهالا را اعهلام داریو اسهتقلا  خهو« زدیهان را بریخدا ۀخون هم»حاضر است 

بهه احسها  نیهاز شهدید بهه مقدسهات و  ؛ هرچند که درنهایت، باتوجهه19: 4911)نصر، 
نسان غربهی سهعی دارد ایهن مسه له را بها شدن تمام مقدسات در دنیای مدرن غربی، اکشته

 . 964و963: 4939تبار و همکاران، )راستیگرایش به معنویات دروغین جبران کند 
مبهانی و حتهی در  دیگهرهایی است کهه در بحران دیگر سکولاریسم، تناقضات و چالش

یگر سکولاریته و دمکراسی را مکمل یکهدکه زمانی کند. درحالیعمل، بروز پیدا می ۀمرحل
مطهرح بهود « بهدون سکولاریسهم، دمکراسهی امکهان نهدارد»دانسهتند و شهعار مقهد  می

 ، اما امروز به این نتیجهه رسهیدند کهه تعریهف 113-114: 4939تبار و همکاران، )راستی
حداقلی از سکولاریته داشته باشند و دین را خصوصی کنند، نه آنکهه آن را نهاچیز بشهمارند؛ 

نفسه ناقض خود اسهت و مشهکلات آن مهانع ادامهۀ حیهات آن چراکه اصل سکولاریسم فی
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 شود. دادن به سکولاریسم مطرح میباشد و لکا درخواست برای پایانمی
ترین ویژگی متناقض و خودنابودگر سکولاریسم، پیوند نظری و عملی آن بها شاید جالب

کردن آن با خشونت های سکولاریسم برای نهادینهتنها تلاشنه چراکهاستبداد سیاسی، است؛ 
نیت، دچار نقصانی های خوشبلکه از جهات دیگر، سکولاریست ،و فشار همراه بوده است

 اصو  جهانی خود به دیگران شدند.  ۀموقتی در تخیل، جرئت یا اراده و در ارائ
شههروندان غیردینهی و مهداراگر  ۀمواجهه ۀهای دیگر سکولاریسم، نحهوالبته محدودیت
ظهن شهدید و مسلمانان است که با تنفر خاموش، سوء ۀا جمعیت فزایندکشورهای سکولار ب

ضمن آنکه پیشرفت برخی جوامع دینی موجهود در دنیهای  ؛باشدجویی همراه میحتی ستیزه
 راندن دین بوده است. حاشیهاصلی سکولاریته مبنی بر به ۀمدرن، چالش جدی برای اید

 معنهایبههرفتن انگیهزش دینهی ن ازبینهای سکولاریسم، عدم امکایکی دیگر از چالش
رسد این انگیزش نظر میاست که به« ی معنا در فضایی خارج از جهان تجربیوجوجست»

تنها درحا  افو  نیست، بهرعکس درواقع، امروزه دین نه یا از بین برد. کرده توان انکاررا نمی
نقهد مشهترکی کهه بهر  باور دینی در بخش اعظم جهان، رشدی سریع داشته است. بنهابراین،

های نوظهور دینی وجود دارد این است که وجود انسان بدون سکولاریته در میان تمام جنبش
 :4939تبار و همکاران، )راستی است ناپکیرشده و نهایتا دفاعبُعد متعالی، وضعیتی تضعیف

ایهن ههای زنهدگی بشهر، مثبت دین در بسیاری از جنبههتأثیر   و در مقابل، حتی 913و943
 مبنای تمدنی غرب را به چالش جدی فراخوانده است. 

هندوسهتان چهالش  و مقاومت و وجود کشورهایی دینی همچون مصر ۀضمن آنکه، جبه
سکولاریسم بوده است. حتی طبق اظهارنظر دوتوکویل مردم در کشهورهای  ۀجدی برای اید

دهنهد یها در جهام مهیوظایف دینی ظاهری خود را با شور و اشتیاق ان -مثل آمریکا-مدعی 
سکولار روی زمین معرفی شده است، سطح بهالایی  که نخستین کشور کاملا   ،کشور ایسلند

رفتهه، بلکهه  سهؤا داری زیر تنها ادعای کاهش دینشود. بنابراین، نهداری گزارش میاز دین
 تحقیقهات چراکهادعای تضاد بین دین و دانش نیز امروزه با چالش جدی مواجه شده است؛ 

: 4939تبهار و همکهاران، )راسهتی داری در بین دانشگاهیان اسهتحاکی از بیشتر بودن دین
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961.  
 ،مدرنیته بر دین توسط بسیاری از اندیشمندان ۀهایی مبنی بر غلببینیرغم پیشحتی علی

 ۀجفرسون، این نظریه تاکنون تحقق نیافتهه اسهت و نظریه و همچون پیتر برگر، آگوست کنت
تبهار و همکهاران، )راستی گاه با واقعیت تجربی نیز سازگار نبوده استون، هیچسکولاریزاسی

 -شهنا  معاصهرنخسهتین جامعههعنوان به- . حتی فردی مانند دیوید مارتین 913: 4939
شهواهدی  نبودن ماهیت جدلی و غیرعلمی این نظریه و دلیل بهو  کرده این نظریه را رد صراحتا  

تبهار و همکهاران، )راسهتی آن از گفتمهان علهوم اجتمهاعی شهد ید آن، خواستار حکفأیدر ت
که مهدعی - را هایی مانند مارکسیسمیتوان فروپاشی ایدئولوژ . در مقابل، می964: 4939

سکولاریسهم  ۀبرانگیهز بهودن نظریهید دیگری بر چالشؤم -ها بودافیون بودن دین برای توده
 دانست.

م، دین مرکزیت خود را نسبت به زندگی اجتمهاعی که در قلمرو مدرنیسدرحالی ،بنابراین
فقهط جویانهه رانهده شهده بهود کهه شخصهی و بههره ۀبه حوز و سیاسی از دست داده و صرفا  

های فراروی تمدن غرب نشان داد درجهت باورهای اومانیستی قابل پکیرش است، اما بحران
وی بشر باشهد. آمهار بهالای تواند جایگزین مناسبی برای دین و نیازهای معنکه مدرنیسم نمی

افرادی چون رینگر نیز مطرح  ازسویکه -پاشیدگی خانواده ازهمو مفاسد اخلاقی و جنسی، 
وجودآمهدن بسهیاری از هحاکی از آن است که این مبنای تمدنی غرب، خهود عامهل به -شد

  .11: 4961)رینگر،  های اجتماعی و فرهنگی بوده استها و بحرانچالش

  شناختیروش مبنای نوانعبه ساینتیسم .4

های مهم تفکر مدرن اسهت کهه برپایهۀ اصالت علم جدید )ساینتیسم ، یکی دیگر از ویژگی
عقل مدرن و نسبت استیلاجویانۀ بشر با هستی بنا شده است و تفاوت ماهوی با علوم دینهی 

ی شروع با مبارزه علیه منطق ارسطوی -که تا قرن بیستم ادامه داشت-گرایی مکتب علم .دارد
ههای آن بهود. ایهن شد که تکیه بر متدهای تجربی و کنارگکاشتن روش قیاسی ازجملۀ مؤلفه

خهدا را اگهر »کند که کردۀ این دوران ادعا میمبنا در غرب آنچنان رشد کرد که حتی تحصیل
موازات این  . به177: 4964)شریعتی،  «کنمقبو  نمی آن را تشریح خودم نبینم یزیر چاقو
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مهرور بها برملاشهدن شهود، امها بههرنهگ مهیحاکمیت دین نیز طهی ایهن دوران کهم مس له،
 آنن بهه امتفکهرهای علم مدرن و ناتوانی آن در انجام رسالت خهود در قهرون اخیهر، چالش

 ایمانی به علم مدرن دانست.شدند و لکا قرن بیستم را باید عصر بیایمان بی
ك یهعنوان زده را پکیرش علم جدید بهغربترین مشکل جوامع غربی و شاید بتوان بزرگ

دانست کهه همهین مسه له،  زیچ ستن به همهینگر یبرا یاقهیکامل و طر و مکتبن  یدئولوژیا
 ین و وحهیهد ین نگرشهیدر چن کند؛ چراکهید میخصوص طبیعت را تهدو به یجامعۀ بشر

نیاز به واقعیات معنوی  زداییتعبیر علم جدید، با افسونباشد و بهمعنا میبی ینسبت به هست
پندارند که ای میرود. طبق این نگرش، طبیعت الهی، منهم شده و آن را جسم مردهاز بین می

 ؛ چراکه دیگر در علم 14: 4911دهند )طاهرزاده، یدر آن را به خود م یاجازۀ هرگونه تصرف
اونهد، بلکهه عنوان مادر و مأوای بشر و همچون خود آدمهی مخلهوق خدجدید، طبیعت نه به

 همچون منبع خام انرژی است که باید مورد استثمار قرار گیرد.
دنبها  داشهت، تزلهز  و هدیگری کهه انقطهاع علهم جدیهد از واقعیهات معنهوی به ۀمس ل
ر و تزلهز  مصهون ییهرا از تغ آن ،یعلم به اصو  معنو یوستگیپ چراکهنگری آن بود، سطحی

محدود به  ین و صرفا  یجدید، چون دانش از سنخ پا ؛ اما در علم 67: 4971)گنون،  داردیم
ه است، از حکمت محروم مانده و لکا نتایج این علم، منجر بهه تنهز  سهطح فکهر مهردم ماد  
م محسو  با تکیه بر واقعیات و اصو  معنهوی صهورت بگیهرد، د. در مقابل، اگر عالَ شومی

 باشد.ز برخوردار میخصلت قدسی و عرفانی نتایج آن، از استحکام لازم نیدلیل به
تمرکز بر پوشی از واقعیات معنوی و که همان چشم-علم غربی  ۀمؤلفین ترمهم بهباتوجه

روی علهم های پهیشقرارگرفتن در مسیر الحاد از دیگر چالش -های کمی و حسی بودروش
باعهث حتی بر فرض معتقد بودن به عالم روحانی، ایهن نهوع نگهرش  چراکهباشد؛ مدرن می

 ههم مانیان ایمدعقرار گرفته و درواقع،  مالحاد و ماتریالیسدر مسیر  عملا   انسان ود کهشمی
 چراکههنداشهته باشهند؛ از کافران  یکموجه دستچیهبه م،سیالیکردن به اصو  ماتردر عمل

امری ناشناخته درنظر  ه را عدم یا نهایتا  ه است و عالم غیرماد  علم مدرن عالم ماد   ۀتمام دغدغ
  .411: 4971)گنون،  یردگمی
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رود کهه این محدودکردن علم جدید به علوم حسی در تمدن جدیهد، تها آنجها پهیش مهی
ههای روزگهار ها و بیهدادگریجا نابسامانیو از همینگرایی غلبه کرده گرایی بر کیفیتکمیت
که دوری از خردمنهدی و   4961ت ، یطرۀ کم  ی)گنون، مقدمۀ کتاب س شودشروع می مدرن

پکیری کهه در یت و محاسبه. این تمرکز علم جدید بر کم  استپیامدهای آن  ۀامش، ازجملآر
داده و آن را  یرعهادیبهه جههان متجهدد خصهلت غ های اخیر غرب را فرا گرفتهه اسهت،سده

رود که به قو  پیش می ای  و تا مرحله11: 4971)همو،  «ناهنجار درآورده است صورتبه
 ن عصر انقلاب است.یست، و ایر نیپکهایدگر، دیگر محاسبه

تهر شهمرده یتر باشد، عقلهمحدودتر و تنگ ینشیهرچه ب یغرب یگراتیدر نگاه کم  »دیگر 
  و لکا انسان رشدیافته در چنهین فرهنگهی نسهبت بهه واقعیهات 431: 4963)گنون، « شودیم

ری عجیهب و معنوی حسا  نیست و اگر کامل هم نسبت منکر این واقعیات نباشد، آن را امهو
  . 441: 4961باشد )گنون، شمارد که این امر، آغاز سقوط تدریجی یک تمدن میغریب می

 حکومتی روش عنوانبه دمکراسیلیبرال .5

آرمان آزادی و تحقهق  -که بسیار مورد توجه نیز قرار گرفته-یکی دیگر از مبانی تمدنی غرب 
بینی ی محصو  جهاندمکراسم لیبرا . نظااستی دمکراسی آزاد مردم و أنظامی برخاسته از ر

اومانیسم و نمود خارجی آن است و تمدن غرب نیز بر آن بنا نهاده شده است، اما این مبنا نیز 
تنهها هایی شده است و لکا شهاهد آن هسهتیم کهه نههلحاظ نظری دچار مشکلات و چالشبه

تصهادمحور بهودن تمهدن اق بههباتوجهی در دنیای مدرن اتفاق نیفتاده است، دمکراسآزادی و 
 ی محق نشده است.دمکراسی، درعمل مجالی برای آزادی و دمکراسلیبرا 

کلیسها و  ۀیعنی نزاع هزارسهال ،عمده ۀکه خود برآمده از سه مس ل-ی دمکراسنظام لیبرا 
  بهوده 441: 4911، و ذبیحهی )غرویهان اصالت فرد ۀسودجویی و اندیش ۀی، فلسفدمکراس

ها و نقدهای اساسی مواجه است که این مبنا را با تردیهدهای جهدی امروزه با چالش -است
 مواجه ساخته است.

یعنهی اصهالت ناسهوتی وجهود آدمهی و  ،شهناختیی بر مبانی هسهتیدمکراسنظام لیبرا 
انگهاری، پراگماتیسهم و شهناختی یعنهی نسهبیتعریف اومانیسهتی از بشهر و مبهانی معرفهت
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شناختی اما در بطن همین مبانی معرفت ؛ 411: 4919)زرشنا ،  گرایی استوار استکمی
تنهاقض بزرگهی نهفتهه اسهت و آن اینکهه  -های تمدن غهربیکی از پایهعنوان به-ی دمکراس

ای گونههدیگهر بههانگاری است؛ اما ازسویشناختی معتقد به نسبیلحاظ معرفتسو بهازیک
اجتمهاعی -ین نظهام و تفکهر سیاسهیبرتهرعنوان بهی را دمکراسباورانه اندیشانه و یقینمطلق

انگارانهه سهازگاری انگاری با آن مبنای نسبییقین چراکهکند که این تناقض است؛ مطرح می
 ندارد.

ی، حکومههت مههردم اسههت، درواقههع، بههاطن دمکراسههر، هرچنههد درظههاهر گههدیازسههوی
م، کهه در جهوهر ایهن مفههو سامان یافتهه« قدرت»مفهوم مدرن  ۀهای مدرن، برپاییدمکراس

اجتماعی و ها آن دمکرات، توتالیتاریسمهای لیبرا هرچند در نظام ؛توتالیتاریسم نهفته است
  .413و411: 4919)زرشنا ،  نه سیاسی و صریح ،پنهان است

ی وارد دمکراسهشهناختی شناختی و معرفهتدهایی که بر مبانی هستیاعلاوه بر ایر ،البته
بهودن لحاظ ت وریک وارد است. علاوه بر انتزاعهیبهاست، ایرادهایی بر ارکان سیاسی آن نیز 

ی وارد است که هیچ دلیل و بنیهان عقلانهی و دمکراسی، این ایراد بر دمکراسمفهوم مردم در 
ضمن آنکه ههیچ دلیهل ؛ اثبات ضرورت پیروی اقلیت از اکثریت وجود ندارد برایاستدلالی 

ت وجهود نهدارد کهه وجهود عقلانی و تجربی مبنی بهر صهحیح و صهواب بهودن نظهر اکثریه
  و دوم در طو  تاریخ غرب ناشی از وجود این چالش در مبانی فکهری های جهانی او  جنگ
ای در غهرب بها عنهوان . حتی بر فرض وجود صحت نظر اکثریت، اکنون با پدیهدهاستآنان 

ی ههاهها و کهانونثر رسانهؤا  و ممواجه هستیم که با دخالت غیرمستقیم اما فع  « سازییأر»
 کنندسمت دلخواه خود هدایت میها را بههای خود پرداخته و تودهخواست یقدرت، به القا

  .491: 4919)زرشنا ، 
ترین دینی نیز وارد است. شاید یکی از جدیی، نقدهای دروندمکراسالبته بر نظام لیبرا 

 یاتیح یوجوجست انسان مدرن دردینی وارونگی نظام طبیعی عالم است که نقدهای درون
 حکومهتن » چراکههت؛ سهین آن نیقادر به تأم یدمکراسلیبرا  نظاماست که  یانسان و یمعنو
وند یپ ۀکند و نقطیم یرویپ یوانیو ح یجسمان یرویه و نوفقط از ماد  فقط یبر دمکراس یمبتن
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دمکراتیهک، قهدرت و  ۀکه طبهق نظریهدرحالی«. ن امر استیسم در همیالیو ماتر یدمکراس
ههای تمهدنی غهرب شود، امها ایهن مسه له نیهز از دیگهر چهالشین ناشی مییز پاحکومت ا

توانهد از درون ینمه« شهتریب»را یز ؛دیوجود آتر بهتواند از پستیتر نمیکه عالباشد؛ چرامی
ست، یرا که خود دارا ن یتواند قدرتیاست که ملت نم یهید. این امری کاملا  بدیدرآ« کمتر»

شهود. ایهن از عهالم بهالا ناشهی مهی رد و قدرت راستین و مشهروع صهرفا  دا یگران ارزانیبه د
اعلام برتری کثرت بر وحدت حاکم بر جهان هستی است دلیل بهواژگونی کامل نظام طبیعی 

ضهمن آنکهه اصهل  ؛ 414-441 :4971)گنهون،  گیهردها از آن سرچشمه میکه تمام کثرت
است است و این در تضاد با دیهن اسهت؛ ی مبتنی بر میزان بودن خواست بشر در سیدمکراس

)داوری،  «ی معتقد باشددمکراستواند به چیز نداند، نمیکه بشر را دائرمدار همه کسی چراکه
4967 :466.  

 ۀاعتبار بودن نقش مردم در اداربی معنایبهالبته نقدهای وارد بر این مبنای تمدنی غرب، 
خهواهی در یدمکراسهرغهم ادعهای آزادی و ، بلکه بیانگر آن است که علهییستامور خود ن

 تمدن غرب، درعمل این مس له تحقق خارجی پیدا نکرده است. 

 گیرینتیجه

های جدی مواجه اسهت مدرنیته که محصو  مبانی نظری تمدن غرب است، امروز با چالش
ها ریشه در مبانی نظری این تمهدن دارد. اومانیسهم، سکولاریسهم، که بسیاری از این چالش

ی سبب شده که انسان متجدد تصویری از خود ترسیم دمکراسگرایی و لیبرا گرایی، علمقلع
 . استکند که مادر تمام مشکلات امروزی 

های زیرین تمدن غرب، باعث شده که سهاختار وجودآمده در مبانی و لایهههای بچالش
همچهون  ،رنیتهههای نهامیمون مدهایی شود که میوهتمدن غرب نیز دچار مشکلات و چالش

اگر در این مبانی بهازنگری  ی، اخلاقی و اجتماعی بیانگر آن است. طبیعتا  زیستمحیطبحران 
کهه چنهان ،صهورت در غیر این ؛متعاد  خواهد شد تبعْ اساسی صورت بگیرد، ساختار نیز به

دند، اضمحلا  و فروپاشی سرنوشت محتهوم ایهن کربینی بسیاری از اندیشمندان غربی پیش
سهعی در بهازنگری فکهری و فلسهفی مبهانی ها آن ، برخی ازدلیلهمینبهخواهد بود.  تمدن



 270     (293-279) یلی / سیدعلی اصغر میرخل/ غرب  یدگاهد ازتمدن غرب  یمبان یفرارو یهاچالش

 تمدنی غرب و تقویت وجه گفتمانی مدرنیته دارند.
هها بنها نههاده شهده آن های متزلز  که تمدن غرب برتردید، تا زمان وجود این پایهاما بی

است و  یتمدن بزرگ یتمدن غرب توان امیدی به بقا و تداوم این تمدن داشت. البتهاست، نمی
نده یگر آین تمدن دیرسد انظر میها دوام آورد، اما انحطاط این تمدن آغاز شده و بهد قرنیشا

ندارد. همین امر نیز باعث شده است که برخی از اندیشمندان غربی به تکاپو افتاده و درصدد 
کهه هابرمها ، مدرنیتهه را چنهان ؛خهود شهوند گوناگونهای بازنگری در این تمدن با ت وری

اما  ؛اش امیدوار بودتوان به آیندهکند که با تقویت گفتمانی آن میای ناتمام توصیف میپروژه
آنکه بحهران کنهونی غهرب، بحهران در تفکهر و درواقهع مبهانی ایهن تمهدن اسهت،  بهباتوجه

و زوا  تمهدن  محتوم این تمدن خواهد بود. البتهه افهو  ۀرسیدن، آیندتمامیتاضمحلا  و به
، بلکه برای بقهای خهود بهه دنبها  یستکاهش تعارض غرب با تمدن اسلام ن معنایبهغرب 

نمهود  -هاهمچون برخورد تمدن-الملل های روابط بینباشد که در ت وریافزایش جدا  می
 کند.پیدا می
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